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یـک  بـراى هیچ  تا ۱۲   ۱۰ از سـاعت روزهـاى چهارشنبه  که 

از همـکاران گـروه، درس نمى گذاشـت. در عـوض هـر هفتـه 

جلسه شوراى گروه برقرار بود. ابتدا اگر مسئله و موردى ادارى 

بـراى طـرح بـود، از پیـش کارشـناسى شـده بـود، به طورى که 

ظرف چنـد دقیقه دربـاره آن تصمیم گیرى مى شـد و بلافاصله 

برنامـه علمـى گـروه آغاز مى شـد. به این ترتیـب که هـر جلسـه 

تریـن کتـابى  یـک تـن از همـکاران موظـف بـود دربـاره تازه 

که خوانـده اسـت، دقایقـى صحبـت و اظهارنظـر کنـد. پـس 

از آن از همکاران مى خواسـت که اگر در مسیر کار و در ارتباط 

با مـوادى که تدریـس مى کننـد، پرسـشى یا مسـئله اى دارند،

مطرح کنند. آن گاه از حاضران مى خواسـت که به پرسـش این 

همـکار پاسـخ بگوینـد و سرانجـام هـم خـودش بـه  پرسـش ها 

پاسخ مى گفت. یک بار هم از همه گروه هاى آموزشى دانشگاه 

خواسـته بـود چنانچـه در رشـته تخصصى خود، به ویـژه درباره 

انتخـاب برابرهـاى فـارسى بـراى اصطلاحات علمى پرسـشى 

دارنـد، به شـکل کتبـی مطـرح کنند.

کارگروه ها و همایش هاى ادبى

سـال هاى آسـتانه انقلاب اسـلامی بـراى گروه زبـان و ادبیات 

فـارسى و مدیـر توانا و دل سـوز آن، سـال هاى بـارآور و پرثمرى 

بـود. افـزون بـر گسـتردگى دروس و راهنمایـى پژوهش هـاى 

هـاى جانبـی  تکلیف  هـا و  نامه  دانشـجویى، ازجملـه پایان 

دانشـجویان، یوسـفى کارگروه هاى علمى چندى با مشارکت 

اسـتادان بنـام تهران بـراى اسـتفاده دانشـجویان و همکاران 

گروه تدارک دید و خودش هم پابه پاى دانشجویان و استادان 

کار مى کرد.

هـا  چهره    یـد با دانشـجویان با یوسـفى اعتقـاد داشـت که 

و سـلیقه هاى مختلـف در هـر زمینـه اى آشـنا شـوند. او حتـى 

علـم را منحـصر به دانشـگاه نمى دانسـت و از بیرون دانشـگاه 

نیـز افرادى را برای ایـن منظور دعوت مى کرد. از زمره کسـانى 

کـه آن سـال ها هـر کدام به مـدت یک هفتـه براى ارائـه آخرین 

نظریـات علمـى خـود دعـوت شـده بودنـد، مى تـوان از احمـد 

آرام، ایرج افشـار، احمد تفضلى، محمد دبیرسـیاقى و حسـین 

کریـمان یـاد کرد.

جوایز علمى

نه بـود  نشـورا دا   کارهـاى علمـى یوسـفى چنـان جـدى و

که بى درنـگ توجـه جامعـه علمـى و مقامـات تصمیم گیرنـده 

دراین بـاره را به خـود جلـب مى کـرد. کتـاب فرخى سیسـتانى 

را او در سـال۱۳۴۱ در مشـهد چـاپ کـرده بـود. با آنکـه ایـن 

کتـاب از نخسـتین کتاب هـاى تألیفـى یوسـفى بـود، به دلیل 

اهمیتـى که در پژوهـش مى توانسـت داشـته باشـد، به عنوان 

نامـه  کتـاب برگزیـده سـال شـناخته شـد. تصحیـح قابوس 

وى پـس از سـه  چهـار چـاپ در سـال ۱۳۴۵ هـم بـه  بـازار آمد 

و بلافاصلـه بـه  عنـوان تصحیـح برگزیـده سـال معـرفى شـد.

در سـال۱۳۶۷ ترجمه وى از کتـاب شـیوه هاى نقد ادبى، اثر 

دیویـد دیچـز، به عنـوان کتـاب سـال جمهورى اسـلامى ایران 

انتخـاب شـد و هفـت سـکه بهـار آزادى بـه آن تعلـق گرفـت.

یوسفى شاعر

یوسـفى شـعر هـم مى گفـت، امـا هیـچ گاه علاقـه اى به اینکـه 

نظـرم خـود  خـود نشـان نـداد. به  شـاعر معـروفى شـود، از 

او هـم شـعرش را چنـدان جـدى نمى گرفـت. به همین سـبب،

قبـت کامـل  مرا   با   تصحیحـات خـود را آنکـه تحقیقـات و    با

گاه بـراى نـشر مسـتقل اشـعارش  بارهـا چـاپ کـرد، هیـچ 

اهتمامـى از خـود نشـان نـداد. بنابرایـن، شـعرهاى او را بایـد 

پراکنـده در نشریـات و جنگ هـاى ادبى خراسـان و ماننـد آن 

پیـدا کـرد. موضـوع اشـعار یوسـفى متنـوع اسـت؛ از اخلاقـى 

و اجتماعـى و تاریخى گرفته تا غـزل و توصیف حالات درونى و 

عواطف انسانى.

اعضـاى فعـال انجمـن ادبى  یوسـفى -چنـان که گفتیـم- از 

فـرخ بـود و هـر صبـح جمعـه در ایـن محفـل ادبى که میزبـان 

برجسته ترین ادباى خراسان و مهمانان شایسته و سرشناسى 

از تهـران بـود، شرکـت مى کـرد. دوسـتى او هـم با محمـود فرخ 

بعدهـا اسـتوار شـده بـود، به طورى که فـرخ در جلسـات ادبى 

گـروه و برنامه هـاى علمـى دانشـگاه مشـارکت فعـال داشـت.

چهـره ادبى و مقـام شـعر و تحقیق وى سـبب شـد که دانشـگاه 

مشـهد در دهه۵۰ بـه وى دکـتراى افتخارى اعطا کـرد و تصور 

مـن ایـن اسـت که پایمـردى یوسـفى در ایـن اقـدام دانشـگاه 

مؤثر بوده اسـت.

یوسفی، دل بسته خانواده و فرزندان

در زندگـى یوسـفى، زنـان خانـواده وى بیـش از مـردان مؤثـر 

بوده انـد. او که به مـادر بسـیار دل بسـته بـود، در خردسـالى 

از وجود او بى بهره ماند. پدر او زمانى که وى بسـیار خردسـال 

از سر فرزنـدان برداشـته بـود. بنابرایـن    اش را بـود، سـایه 

نـم عصمـت  تـرش خا هـر بزرگ  یوسـفى زیـر حمایـت خوا

یوسـفى قـرار گرفت. خواهـر او از دبیران برجسـته مشـهد بود 

که در میـان جامعـه زنـان خراسـان حرمتـى داشـت و از زنـان 

از تعلیـم یا ارشـاد  درس خوانـده آن روز کمـتر کـسى بـود که 

یا صحبـت وى بهره هـا نـبرده باشـد. ایـن بانـوى خدمتگـزار،

درمـان سرطـان دسـت  بـا درد بى    چهـار سـال آخـر عمـر را

به گریبـان بـود تا اینکـه در تابسـتان۱۳۵۲ که تنهـا برادرش 

در سـفر مطالعـاتى در آمریـکا بـه سر مى بـرد، برابـر هیـولاى 

از بیـمارى وى آگاه شـده  سرطـان از پـا درآمـد؛ امـا بـرادر که 

هـاى آخـر توانسـت بـر بالیـن  لحظه  بـود، خوشـبختانه در 

از زبـان شکسـته او خواهـر حـاضر شـود و واپسـین سـخن را 

بشنود.  

مـرگ خواهـر بـر روح و روان وى تأثیـر بـدى برجـا گذاشـت.

گرم بـود. پشـت    و مهـرآورى ا   ، یوسـفى به هـر بـود تـا خوا

شـناسى خـود  حق  اخـلاص و    مـرگ هـم احـترام و   ز بعـد ا

تهـران  در  او ابراز مى داشـت. سـال هایى که  را همـواره بـه 

ن  وسـتا ر د ا یـد ى د یبـا مرتـب بـرا ، تقر کـرد   زندگـى مى

آمـد و بلافاصلـه سر راه حرم مطهـر  بسـتگان به مشـهد مى  و 

زیـارت تربـت خواهـر واقـع در صحـن عتیـق مى شـتافت  به 

و لحظه هـاى طـولانى و شـیرینى بـا روان خواهـر به رازونیـاز 

پرداخت. مى 

با خانـم نیکـو بـازرگان، بـرادرزاده  یوسـفى در سـال۱۳۳۶ 

مهنـدس بـازرگان، ازدواج کـرد. حاصل ایـن پیونـد، دو فرزند 

هـر دو بسـیار مـورد  هـاى روشـنک و سروش بـود که  نام  به 

علاقـه پـدر بودنـد. همسر او بى شـک از زمـره برترینانى اسـت 

که در موفقیـت شـادروان یوسـفى تأثیـرى بسـزا داشـته اند.

خـود او حق شناسـانه در مقدمه برخـى کتاب هایـش ازجمله 

ماننـد  ایـن یـاور بى    ز ۱۳۵۹) ا بوسـتان سـعدى، (تهـران

جملـه  ز  هایـش، ا کتاب  ز  آن برتـر، برخـى ا   ز ا   یـاد کـرده و

  ز و آغـا ا   ز سـپاس ا   رسـما با   چشـمه روشـن را   غـذ زر و کا

کرده است.

یوسـفى اساسـا آدمى حق شـناس بـود، بنا بـر همیـن خصلت 

او کتـاب دوجلـدى دیـدارى با اهـل قلـم را با ایـن عبـارت «بـا 

یـاد خواهـرم که مهربانى هـا و بزرگوارى هایش فـروغ زندگى 

و مایـه امیـدم بـود» به خواهـرش اهـدا کـرده، چنان کـه کتاب 

روان هـاى روشـن را هـم هوشـمندانه و پدرانه بـه دو فرزندش 

روشـنک و سروش تقدیم کرده اسـت.

عضویت فرهنگستان و پایان کار

در سـال۱۳۶۹ که فرهنگسـتان زبان و ادب فارسى تأسـیس 

شـد، یوسـفى در زمره نخسـتین کسـانى بود که به عنوان عضو 

اصـلى فرهنگسـتان پیشـنهاد شـد؛ امـا او همچنـان تحقیـق 

و پژوهـش را بـر عضویـت فرهنگسـتان ترجیـح داد و عملا این 

سـمت را نپذیرفت.

یوسـفى در نامـه اى که در آخریـن روزهـاى حیاتـش به دکـتر 

جـلال متینـى نوشـته، موضـوع را چنیـن مطـرح کـرده اسـت:

«موضوع دیگر آنکه چندى پیش بى آنکه اطلاعى داشته باشم،

دعوت نامـه اى رسـید مبنـى بـر انتخـاب بنـده به عنـوان عضو 

پیوسـته فرهنگستان زبان و ادب فارسى و شرکت در نخستین 

جلسـه آن. به واسـطه بیمارى مزمن نوشـتم که از فیض حضور 

نصیبم.» بى 

یوسـفى دوسـه سـال آخر عمر از بیـمارى سرطان رنـج مى برد 

و بـا آنکـه کامـلا به ماهیت بیمارى خـود واقف بود، هرگـز برابر 

هیـولاى مرگ سر تسـلیم فـرود نیـاورد و تا آخریـن لحظه هاى 

حیات از پژوهش و تصحیح و تحقیق نیاسـود تا اینکه سرانجام 

در ۱۴آذر۱۳۶۹ برابر تقدیر سر فرود آورد. کالبد او را به خراسان 

منتقـل کردنـد و پـس از طـواف در صحـن دانشـکده ادبیـات 

دانشگاه فردوسى، در جوار هشتمین خورشید ولایت به خاک 

سپردند.

۱شنبه
۱۴۰۲ اســفند ۲۷
۱۴۴۵ رمضــان ۶
شـــــماره ۴۱۸۲

عکس از گنجینهٔ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهداز راست دکتر مفخم، شهیدی، متینی، یوسفی، گودرزی


